
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

    

آزاد افغانستان –افغانستان آزاد   
AA-AA 

بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 

www.afgazad.com                                                                                                    afgazad@gmail.com 
 Literary-Cultural ادبی ــ فرھنگی

 

  يلانی لبيبـــــــــــــج
  ٢٠١۴ آگست ٣برلين ــ 

  
   

     

 از روزگاران
 

 )قسمت اول(

وز خدا بيامرز ھمسايۀ محله كه خيلی دوست  از زمانی كه ھن؛از روزگاری بس ديرينه ميگويم

در غيابت مولوی مان، در  بار گار يكتا از ھر فرصتی بھره ببرد، يكدداشت برای رضای پرور

 پس از قرائت الحمد شريف به جای چند آيتی از كلام يزدانی، ابجد ھوّز را به شامنماز 

اھی، دوباره ی ادامۀ ادای نيايش شامگ برانھا چنان بلند خنديدند كه بايستینمازگزاران خواند و آ

ه  روی بوريای مسجد با ھم سبق ھای ھمساي بود كه بچه ھا و دختره ایزمان. وضو ميگرفتند

يام پروردگار را  از په ای كه يکجا جوش کنان، با يكصدا سورپنجشنبهھای ميخوانديم و روز

با  ھمه  كلمه و قلم،زۀ آفريدگارِ داديم، مثل اين بود كه فرشتگان آسمانی با اجايمھمنوا بلند سر

 .كنندشور و وجد تنھا به ما نگاه مي

  :خوانديم را  مي"يارب ز كرم"وقتی آخند مسجد ما را به خانه ميفرستاد، آری، 

 يارب ز كرم تو مؤمنان را

 جاودان را  بھشت  بخشای

 آمين

 .... گشتيمخويش برميش ايزدی، به خانه ھای ، به بی نيازی آفرينانهی كودكئبا اين آمين يكجا

چند تا ازين افسانه ، ...خواندندی خويش فرا ميئو افسانه ھا ما را به دنيای رؤياھا وقتھا داستان آن

 .... يادگار مادرم...  ھا
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ست كه خودم   و غم و المیتشريح درد و رنج تنھا برای ، داده امزاگر در پايان افسانه كمی پردا

 !!! جانم؛ست اخيلی سختآخر بی مادری ...   در دل دارم

******* 
  

ھنوز جوان دارای چند چوچ و   خداوندی چغوكی تازه مادر وروزی از روزھای گرم و آفتابی

 صاحب پوچ تشنه و گرسنه به دنبال رزقی، چند دانۀ توتی بر سر درختی، ريزهٔ نانی افتاده بی

. ور به مشامش رسيدی خوش گندم از دگشت كه ناگه بو، حيران و سرگردان ھميه ایدر گوش

و زمانه را تير در نظرش جلوه ھای منتظرش را سير  كه به يكبارگی شكم خويش و اولادوی

جيك   كه ديگر سر از پا نشناخت و،گونه مست رؤيای بازی بی دغدغه با كودكانش شد ، بدانداد

     . گندمزار به پرواز درآمد جيك زنان بسوی عطر

به مقصودش نزديك و نزديكتر وچه و پسكوچه را گذر نمود و خبر چون چند كدنيا بي چغوكك از

 كه ناگه از قضای  فلكی، چرخ افتاد بالای لكلكی و ، بر زمين نشست تا نفسی تازه كند ،گرديد

 تا تنھا دمش فدای ، فرود آمد كه تنھا چابكدستی وی موجب گرديدبدنش چنان تلۀ دامی بر

  .با بچه ھای او بشودرؤياھای شيرين وی از روزگاری بدون ترس 

سالانش يكه تاز دوران خويش بود، دم بريده اش را برگرفت و با چغوكك كه در طنازی ميان ھم

 گرديد و با زبانی كه ،محل ديدگانی خون افشان، گريان راھی دوکان چاره سازش، پينه دوز

 : چنين سرودنده و پرنده بر حال وی بريان ميشد،چه خزجگر ھر

 ھمی دمبه مر بدوز دولدوز

 
 .اول  پيش جولا، کمی نخ بيار ، بروفت مه نخ ندارمگ دولدوز

 :چنين گفت چغوكك رفت پيش جولا و

 
 جولا جولا نخی ده

 دم دولدوز نخه

 دمبه مر بدوزه دولدوز

 
 .جولا گفت برو يك دانه تخم مرغ بيار تا بتو نخ بدم

 :بر وی گفت  چغوكك رفت پيش ماكيان خانگی ھمسايه و

  
 تو تو تو تو تخی ده
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  تخه جولا دم

 جولا نخی ده

 دم دولدوز نخه

 دمبه مر بدوزه دولدوز

 
 .می دونه بيار كه بخورم و تخم بدممرغك گفت برو اول برايم ک

 :كند و چنين سرودپيش علاف محله، كه گندم را با غربيلش  پاك مي چغوكك رفت

  
 علاف علاف  دونه ده 

  توتو دم دونه

 توتو تخی ده

 تخه جولا دم

 جولا نخی ده

 دم دولدوز نخه

 دمبه مر بدوزه دولدوز

 
 .علاف گفت برو اول يك غربيل بيار تا دونه  پاك كنم و باز بتو بدم

 :و برايش جيک جيک زنان  چنين خواند غربيل ساز ھمسايه چغوكك رفت پيش

 
  غربيل بند جان، غربيل ده

 غربيل علاف دم

 علاف دونه ده

 دونه توتو دم

 تو تخی دهتو

 تخه جولا دم

 جولا نخی ده

 دم نخه دولدوز

 دمبه مر بدوزه دولدوز

 
  .اول يك روده بيار تا غربيل بسازم غربيل بند گفت برو



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۴

 :چغوكك رفت پيش بزك و چنين سرود

 
 بزك بزك روده ده

 روده بدم غربيل بند

  تا او غربيل ده

 غربيل علاف دم

 علاف دونه ده

 دونه توتو دم

 توتو تخی ده

 تخه جولا دم

 جولا نخی ده

 دم نخه دولدوز

 دمبه مر بدوزه دولدوز

 
 .بزك گفت اول علف بيار كه زياد گوشنه يوم

 :چغوكك رفت پيش شفتلزار و چنين جيک جيک زد

  
 شفتل شفتل علف ده

 علف بزك دم

 بزك روده ده

 روده بدم غربيل بند

  تا او غربيل ده

 غربيل علاف دم

 علاف دونه ده

 دمدونه توتو 

 توتو تخی ده

 تخه  جولا دم

 جولا نخی ده

 دم نخه دولدوز

 دمبه مر بدوزه دولدوز
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 .شفتلزار گفت اول بری مه آو بده كه زياد توشنه يوم

 :چغوكك رفت پيش ميراو و چنين سرود

 
 ميراو ميراو آو بده

 آوه  شفتل دم

 شفتل علف ده

 علف بزك دم

 بزك روده ده

 روده بدم غربيل بند  

  يل دهتا او غرب

 غربيل علاف دم

 علاف دونه ده

 دونه توتو دم

 توتو تخی ده

 تخه جولا دم

 جولا نخی ده

 دم نخه دولدوز

 دمبه مر بدوزه دولدوز

 
  با بيلش زد بر سر حيونك بيچاره و او را بكشت ،ميراو كه زبان درازی چغوكك بدون دم را ديد

كه با اين قتلش  و بس،  بی خبر ازين ھمينست سزای يك چغوك زبان دراز نيم وجبیو گفت تنھا  

  پايان     .جوجه ھای بی مادری را اسير مار در غار كرده است

   

 

 
 


